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سخن سردبیر
کارشناسی ریاضیات و کاربردها

ریحانه عنبری

رسم دیدار با خانواده شهدا مراسمی ست كه از سال ۱۳۷۹ توسط ۵_۶ نفراز دانشجویان دانشگاه 
شیراز كلید خورد و به بركت خون شــهدا تا به امروز ادامه داشــته اســت. دانشــجویان زیادى 
مشتاقانه از این مراسم باصفا و سرشار از صمیمیت و بركت، استقبال می كنند. در واقع دیدار 
تبدیل شــد به فرهنگى كه یاد و خاطرهٔ شــهدا، ایثار و از خودگذشـــتگى، خدمت به جامعه و 

قدردانى را در نسل دانشجویان دانشگاه شیراز زنده نگاه داشته است.
در همین راستا فضایى دانشجویى ایجاد شد؛ براى تفكر و‌ اندیشه، جریان یافتن دغدغهٔ فرهنگى 

در افكار و فرصتى براى دست به قلم شدن و مكتوب كردن.
انسان‌ آمیزه‌اى از عقل و احساس است. با ابزار تفكر پیش می‌رود و به كمال عقلانى می‌رسد. 
تفكر، زیربناى حركت تكاملى انســان در مسیر دین و بندگى خداوند تلقى می شــود. خداوند به 
ارزش قلم و رسالت والاى آن در قرآن‌ كریم قسم یاد كرده و ارزش قلم نه تنها در این است كه 
اظهار قلبى و آگاهى فردى را ماندگارتر می‌كند؛ بلكه دست بردن به قلم خود به تنهایى انسان را 
وادار به كسب آگاهی می کند و از پرتگاه بی تفاوتی نجات می‌دهد و حیطهٔ اثر تفكر و‌ اندیشه را 

چنان گسترده می كند كه گاه توانسته، ملتى را نجات دهد و جامعه‌اى را زنده كند.
تلاشِِ ما در »دیدار« بر این است كه دانشجو، قلم تفكر و دغدغهٔ خود را به تحریر در آورد.

همچنین در هر شماره تلاش می شود، گوشه‌اى از رشادت ها، خصوصیات، مرام، رفتار و سیره‌اى 
از زندگى شهدا مكتوب گردد.

ئِِكََ مََعََ الَّّذِِینََ أََنْْعََمََ اللَّّهُُ عََلََیْْهِِمْْ مِِنََ النَّبِّیِِّّینََ وََالصِّّدِّّیقِِینََ وََالشُّّهََدََاءِِ  »وََمََنْْ یُُطِِعِِ اللَّّهََ وََالرَّسُُّولََ فََأُوُ�لَٰٰ
ئِِكََ رََفِِیقًًا.« وََالصَّّالِِحِِینََۚ  وََحََسُُنََ أُوُ�لَٰٰ
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کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

رقیه زنگی آبادی

روشنای
ولایـــت

می نویســیم و قلم می‌زنیم بــرای بانویی که 
پشت در سوخت؛ اما چادر از سرش نیفتاد. از 
نگاه دین و مذهبی که زن، در جایگاه مقدسی 
قــرار دارد و بــرای حفــظ ارزش و احترامش، 

چارچوب هایی مشخص شده است. 
شــریعتی کــه در آن زن، به عنــوان مادر یک 
خانــواده، از جایــگاه والایی برخوردار اســت. 
دینی که پیامبر مکرم )ص(، دخترشــان را در 
جایگاهــی والا، مــورد احتــرام و تکریم قرار 
دادنــد و از نسلشــان، امامــان و راهنمایانی 

متولد شد.
»ناگهان یک نفر این غائله را بر هم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
آن که بر شانه‌ی خود پرچم اسلام گرفت

دخترش فاطمه بانوی جهان نام گرفت
بنویسید که معصومه‌ی عصمت زهراست

سند محکم اثبات نبوت زهراست«
حجاب بانوان مسلمان، سرگذشت و تاریخی 
دیرینــه دارد. میــراث حضرت فاطمــه زهرا 
)س(، الگــوی حیــا و عفتِِ زنــان و دختران 

مسلمان بوده و هست. 
مظلومیت هایی کــه از کوچه پس کوچه های 
مدینه و چادر مادری که پشــت در شــعله‌ور 

شد؛ اما از سر بانو نیفتاد...، 
از خیمه های نیمه ســوخته‌ی سیدالشهدا و 
یادگارهای نبی مکرم اسلام...، از آن لحظه هایی 
که شــدت حفظ حجاب و چادرهای پاره پاره، 
از شــدت ضربه‌های تازیانه‌ی اهریمن بیشتر 
بود... . خیمه افتاد! حجاب از سر زینب هرگز

از خون هــایی کــه در حــرم نورانــی حضرت 
علی بن موسی‌الرضا )ع( و مسجد گوهرشاد 
ریختند! از چادرهایی که به دســتور رضاخان، 
از ســر بانوی ایرانی کشــیده شــد...، از آشوب 
و کشــتارهایی که به اســم آزادی زنان شــکل 
گرفــت و مسبــب ریختــن خون هــای پــاک 

بسیاری شد... .
همــه‌ی این ها، حکایت از حرمت پوششــی 
دارد که شهیدان در هر موقعیتی بر آن تأکید 
داشتنــد. چــادر مشــکی که شــهید »عبدالله 
محمودی« در ستایش آن نوشت: »خواهرم...، 
محجوب باش و باتقوا که شمایید که دشمن 
را با چادرسیاهتان، تقوایتان میکُ‌شُید. حجاب 
تو سنگر تو است، تو از داخل حجاب دشمن 

را می‌بینی و دشمن تو را نمی‌بیند... .« 
و شهید »محمدرضا شیخی« فرمود: »اثری که 
حجاب شــما می تواند بــر روی مردم بگذارد، 
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خــون ما نمی توانــد بگذارد.!«، چه قداســتی 
دارد که »شهید برونسی« می‌گفت: »خدایا! اگر 
می‌دانســتم با مرگ من، یک دختر در دامان 
حجاب می‌رود، حاضر بودم هزاران بار بمیرم، 

تا هزاران دختر در دامان حجاب بروند... .«
حضــرت زهرا )س(، نماد تمام‌ عیار حجاب، 
حیا، وقار، بصیرت، شجاعت و سخنوری یک 

بانوی مسلمان و پیرو خط ولایت است.
»سوره‌ی دََهر چنین گفته به مدحش سخنی

تا ابد دََهر نبیند به خود این گونه زنی!«

خطبه‌ی فدکیه‌ی حضرت زهرا )س(، بیانگر 
بصیرت و علم بی بدیل این بانوی سیده است 
و شهادتشان تبیین عظیمی برای نشان دادن 
حق طلبی و ایستادگی تا پای جان برای مسیر 

و مقصود الهی ست.
»وقت آن شد بنویسید که حجت، زهراست

سند محکم اثبات ولایت زهراست
یک جهان هم اگر از بیعت خود برمی گشت

باز هم فاطمه دور سر حیدر می گشت.«
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کارشناسی علوم سیاسی

هاجر سرداری

در خاک لبخند آدم دیدم
نامــش را خاطــره  نتــوان  خاطــره! شــاید 
گذاشــت؛ زیرا چیزی ســت که از دل برآمده 
امــا  نــدارم؛  خاطره گــویی  قصــد  اســت. 
حس هــای تجربه کــرده ام را با تــو در میان 

می گذارم. 
قبل ترها هنگامی که نام شهید و شهادت را 
می شنیدم، تصور و ذهنیتی عامیانه تجربه 
می کــردم؛ امــا وقتی پای خــود را جای پای 
آنان قرار می دهی و در خاکِِ به خون آغشته 
قدم می گذاری؛ چنان معنویت و گیرایی در 
خود احســاس می کنی که به جرئت می توان 
گفت در دنیا مشــابهش نیست. انگار بدون 
روایت خوانــی هــم می توانی حــس کنی بر 

روی این خاک ها چه غوغایی بوده.
بــا خــود فکــر می کــردم جــوان و نوجوانی 
کــه جــان در رکاب عشــق به وطــن نهاده، 
حقیقتــاًً چیزی فراتر از انگیزه در قلب خود 
جســت وجو کرده، شاید خدا را در مسیرش 
یافتــه اســت! می گویند که خــدا باید تو را 
طلبیده باشــد که از همــه چیز خود بگذری 
و پا در مسیرش بگذاری! به راستی بیاییم و 

حرف از واقعیت های انسانی بزنیم؛ گذشتن 
از امیــال مــادی و عزیزانــی که بــر روی کره 
خاکی هستند برای انســان ســخت اســت؛ 
پــس گویی بــر روی ایــن خاک هــا مسیری 
بوده که آن ها را مســتقیم بــه خدا متصل 

می کرده!
در این میان چقدر خواســتار سفر در زمانی 
بودم تا شــاهد همه وقایع از نزدیک باشم. 
شــجاعت مثال زدنی، رهــایی بی حدومرز، 
توکل بی شــک وتردید و جوانان از جسم و 
مادیات عبور کرده؛ به راستی بدون دیدن و 
درکِِ عمیق صحبتی عامیانه بیش نیست. 
از همــه چیز کــه بگذریم ســخن اروندرود 

خوش تر است: 
در پس امواج خروشان، اروندرود را دیدم
حکایت دنیا را در خود جای داده بود... .

تو هم می شــنوی؟ بوی شــهادت از اعماق 
موج ها به مشــام می رســد. رودی که شاید 
زمانی در شبی ســرد جان می گرفت، اکنون 

زندگی ها در پس آن جریان دارد!
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کارشناسی علوم سیاسی

هاجر سرداری

اولین رمان، اولین درس
»درایت نیکی کــردن« و »ژوائوی تنتوبالی«، 
ایــن دوکلمه یادگار اولیــن رمان‌خوانی من 
اســت. »ژوائو« قهرمان داستان بود و درپی 
ماجراجویی. سفری دور و دراز را شروع کرد 

تا درنهایت به »درایت نیکی کردن« برسد. 
حــال فکرش را که می کنــم، می‌بینم که آن 
زمان اصلًاً معنای این عبارت را نمی دانستم؛ 
امــا از آنجا که نقطه ی عطف داســتان بود، 
بارها تکرارش کردم تا در ذهنم بماند. ژوائو 
پســری بود کــه در خانــواده ی نسبتاًً فقیری 
بــا خواهــر و بــرادر کوچک تر، مــادر، پدر و 
مادربزرگش زندگی می کرد. شغل خانوادگی 
آن ها ماهیگیری و خانه شان نزدیک یکی از 

بندرهای اسپانیا بود. 

پــدر ژوائــو تصمیــم می گیــرد او را بــرای 
شــاگردی نزد شــخصی بفرســتد. ژوائو که 
علاقه ی زیادی به ماجراجویی‌های کاپیتان 
»رودریگــز« -شــخصیت تاریخــی- دارد، از 
پدرش می خواهد که جاشــوی کشتی شود. 
او در اولیــن ســفر خــود با این کشــتی، به 
ســاحلی صخــره ای می رســد کــه ملوانان و 
کارکنــانِِ کشــتی، قصــه ی حضــورِِ ناخدای 
بزرگــی را در آن تعریف می کنند و این گونه، 
پی بردن به راز ساحل سنگی، هدف زندگی 

ژوائو می شود. 
در جریــان داســتان، روزی خواهــر بزرگ تر 
ژوائو به شــدت بیمار می شــود، آن چنان که 
مادربــزرگ احتمــال می دهد ســیاه‌ ســرفه 
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باشــد. او از ژوائــو درخواســت می کنــد تا 
»بــرای  آن  روی  را کــه  شــربتی  شیشــه ی 
گلودرد« نوشته شده را به خواهرش بدهد؛ 
اما از آنجایی که ژوائو سواد ندارد، شیشه ی 
اشتباهــی بــه خواهــرش می دهــد. خواهر 
ژوائــو با خــوردن شــربت اشتباهی حالش 
وخــیم میــشود، به‎طــوری کــه به  ســختی 

درمان می شود. 
چند ســال بعد، ژوائو علی رغــم میلش به 
ســفر و ماجراجــویی، بــه دانشــگاه می رود 
و دانشــجوی ادبیــات می شــود. او بــا یک 
و  می شــود  دوســت  پزشــکی  دانشــجوی 
پــس از اینکــه از علاقــه ی دوســتش بــه 
ماجراجــویی باخبر می شــود، همــراه او در 
جســتجوی رازِِ ناخــدای بــزرگ، به ســاحل 
صخره ای برمی گــردد. آن ها غاری را در دل 
همــان صخره هــا پیــدا می کننــد و پس از 
ورود بــه آن، به این جمله ی حکاکی شــده 
می رســند...، »درایت نیکی کردن«. جمله ای 
کــه ناخــدا رودریگــز بزرگ در آخرین ســفر 

خود به یادگار گذاشته بود... .
کتــاب را کــه بســتم، هنوز در منــزل ژوائو 
بودم، در کشــتی ناخدا رودریگز و در ساحل 
صخــره ای. بــا ایــن فکر کــه »درایــت نیکی 
کــردن« دقیقاًً چه معنایی می تواند داشــته 
باشــد؟ بــا اینکــه در صفحــه‌ی اطلاعــاتِِ 
کتــاب، نوشــته بود برای گروه ســنی دال و 
مــن تازه وارد گروه ســنی جیم شــده بودم؛ 
امــا بــه خــودم افتخــار می کردم کــه کتابی 

بــا این حجم و بــدونِِ حتی یــک تصویر را 
خواندم و تا این حد از آن لذت برده بودم. 
هرچند هنوز نمی دانستم منظور نویسنده از 

»درایت نیکی کردن« دقیقاًً چه بود!
آخر کار، صفحات ســفید اول کتاب را نگاه 
کــردم، دست نوشــته ای بــود کــه می گفت 
کتــاب، هدیــه‌ای از طــرف معلــم دوره ی 

راهنمایی خواهرم بوده است، به او... .
الآن کــه این خاطره را می نویســم، به خوبی 
معنــای ایــن عبــارت را می دانــم. »درایــت 
نیکی کــردن« یعنی کارهایی کــه ژوائو برای 
خانــواده اش انجــام داد، »کاری کــه معلــم 
خواهرم بــا هدیه دادن کتاب به او«، انجام 
داد و شاید همین خاطر ه نگاری من. »درایت 
نیکی کردن« می تواند نگاشتن کلماتی باشد 
که به یادگار بماند، هرچند کوتاه، اما؛ پرمغز 
و پربار. مثل آنچه ناخدا رودریگز نوشت و 

تا همین لحظه در جریان است.
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کتــاب هم ســفر آتش و برف نوشــته ی فرهاد خضــری، اثری در قالب رمان با داســتان واقعی 
است. این اثر که به تقریظ رهبر معظم انقلاب نائل شده؛ از زبان »فرحناز رسولی«، همسر شهید 
»سعید قهاری سعید« روایت می شود. اثر حاضر با بهره گیری از خاطرات و روایت های شخصی؛ 
داستانی واقعی از عشق، ایثار، مقاومت و همدلی را در دل سال های پرحادثه ی انقلاب ۵۷ و 

جنگ 8 ساله را روایت کرده است.

کارشناسی حقوق

بهر خ قادری

معرفی �کتاب

همسفر آتش و برف
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جنگ، همواره تصویری ســخت و مردانه از 
خود نشان داده است؛ اما در این کتاب، ما 
با زنی مقاوم و عاشــق روبه رو می شویم که 
با روایت های ناب و صمیمانه اش، داستان 
زندگی مشترک خود را به شکلی خواندنی و 
دلنشین به تصویر می کشد. همین ویژگی، 
کتاب را از یک خاطره ساده فراتر برده و به 
یک داستان عاشــقانه ی ایرانی تبدیل کرده 

است.
ســاختار کتابِِ همسفر آتش و برف، مبتنی 
بر خاطرات و روایت هایی شــخصی اســت 
کــه با جزئیــات، تصویــر روشــنی از زندگی 
روزمــره، دغدغه هــا، ترس هــا و امیدهای 
شــخصیت ها ارائه می دهد. کتاب همسفر 
آتــش و برف؛ نــه‌ تنها به روابــط خانوادگی 
و عاطفــی می پــردازد، بلکه نقــش زنان در 
مقاومت و پایداری را نیز برجسته می سازد.

»فرهاد خضری« با انتخاب زاویه ی  دید اول 
 شــخص، خواننده را به دل تجربه های تلخ‌ 
و شیرین شــخصیت ها می بــرد و تصویری 
ملموس از زندگی در بســتر حوادث تاریخی 

را ارائه می دهد. 
سعید قهاری سعید، در ۵ فروردین ۱۳۳۱ در 
روستای چنار علیا، از توابع اسدآبادِِ همدان 
متولد شد. او از فرماندهان برجسته ی سپاه 
پاســداران در دوران جنــگ ایــران و عــراق 
بــود کــه مســئولیت های مهمــی همچون 
فرماندهی لشکر3 حمزه، جانشینی قرارگاه 
نجف، فرماندهی تیپ18 الغدیر و ریاســت 

ســتاد قرارگاه حمزه را بر عهده داشــت. او 
کــه در خانــواده‌ای مذهبی پــرورش یافته 
بــود، پس از طی کردن تحصــیلات ابتدایی 
در روستا، به همدان مهاجرت کرد و ضمن 
ادامــه تحصیــل، در مســجد محلــه، نــزد 
»آیــت الله ملاعلــی همدانی«، بــه یادگیری 
علوم قرآنی پرداخت. هم زمان با سربازی در 
سال های حکومت پهلوی، فعالیت انقلابی 
خود را آغاز کرد و چندین بار بازداشت شد.

پس از انقلاب، به تأســیس سپاه پاسداران 
همــدان همت گمارد و دیری نگذشــت که 
به دست ایادی استکبار در منطقه دهگلان 
و قــروه سنندج، مجروح و بــرای مداوا به 
بیمارســتان همدان منتقل شد؛ اما سعید، 

بیدی نبود که به این بادها بلرزد. 
حضــور در کنار »شــهید چمــران«، در نجات 
پاوه به نقطــه‌ی عطفی در زندگی او تبدیل 
شــد. در ســال ۵۸ بــه فرمــان امــام جامه 
عمل پوشاند و بسیج مستضعفانِِ همدان 
را تأســیس کرد. او با همــکاری صادقانه ی 
امــام  حیــدری«،  »حجــت الاسلام  شــهید 
جمعــه ی نهاونــد و »شــهید طالبیــان«، در 
کوتاه تریــن زمــان ممکن، توانســت ســپاه 

نهاوند را راه اندازی کند.
بنا به دســتور شــهید »محمــد بروجردی«، 
فرمانــده ی وقت غرب، توفیق همســنگری 
با شهید »احمد متوســلیان«، نصیبش شد. 
حضــور در عملیــات‌ والفجــر5، فرماندهی 
سپاه ســنقر و ســپاه جوانرود، مجروحیت 
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در عملیات کربلای5 و فرماندهی سپاه پاوه 
تنها گوشه ای از کارنامه ی اوست. 

مجروحیت ســعید، او را شش ماه بستری 
می کند؛ اما روح مبارزش او را با عصا پس 
از دو مــاه بــه مناطق عملیاتی می کشــاند. 
بــه   ۷۸ ســال  در  قهــاری  ســعید  شــهید 
جانشینی فرماندهی قرارگاه نجفِِ کرمانشاه 
منصــوب می‌شــود؛ اما او مــرد جنگ بود، 
نــه مرد پشــت میــز نشینی؛ لذا به ســمت 
فرماندهی لشکر3، نیروی مخصوص حمزه 

)ع( رسید. 
روح شــهادت طلب حاج ســعید در چهارم 
اســفند ۱۳۸۵در ارومیــه و در ارتفاعــات 
جهنم دره، مرز بین ایران و ترکیه، در درگیری 
با اشــرار و گروهک پــژاک، همراه با ۱۴ تن 
دیگر از پاســداران لشکر3، بر بلندای دست 

فرشتگان به هم رزمان شهیدش پیوست.
فرحناز رســولی، همسر شهید سعید قهاری 
ســعید، فــردی صبــور و همراه همیشــگی 
همســرش بوده اســت. گفته شــده ایشان 
زندگی مشترکشــان با شهید قهاری سعید را 
بــر پایه ی دین، ایثار و مهاجرتی آگاهانه بنا 

کردند. 
خوانــدن این کتاب، شــما را بــرای چند روز 
از زندگــی روزمــره جدا می کنــد و به دنیای 
مــردی می برد که هســتی اش را وقف ایران 
کرده بود؛ مردی که عشــقش به خانواده و 
ایمانش به آرمان ها، داســتان زندگی اش را 

جاودانه ساخت.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب 
به شرح زیر است: 

بسمه تعالی
- ایــن، کارِِ نو و مبتکرانــه‌ای در نگارش زندگی 
شهید و همسر شهید است؛ جذاب و اثرگذار...، 
در ترکیب زیبا و شیرینِِ آن یقیناًً ذهن و زبان 
شیریــن راوی مؤثــر بــوده، ولی بی‌شــک هنر 
نویســنده و خلاقیــت و نــوآوری او نیز نقش 
مهمی داشته است. سلام خدا بر شهید قهاری 
و همســر صبور و دانا و شــجاع او، و درود بر 

نویسنده‌ی خوش‌ذوق و هنرمند کتاب.
برشی از کتاب: 

گفــت: »اگه بگــم دیدار به قیامــت، ناراحت 
می شی از دستم؟«

گفتم: »خداحافظ قشنگ تره. همین رو بگو!« 
گفت: »این هم یه جور خداحافظیه دیگه.« 

گفتم: »ولی از اون هاشه که بوی دوری می‌ده.«
گفت: »هر وداعی بوی دوری می‌ده آخه.« 

گفتــم: »قشــنگی دوری بــه سلام بعدشــه. 
من چشــمم به در می مونه تــا تو با سلامِِت 

برگردی.«
شــادی و هــراس بــه دلــت چنــگ می‌زند و 
نمی‌دانــی چه بگویی. این اولین‌بار اســت که 
سعید از تو خواسته با او به مأموریت جنگی 
بروی. اولین بار است که همراه سعید از خانه 
و بچه هــا و حریــم این شــهر دور می شــوی. 
اولین بــار اســت کــه پابــه پای ســعید جایی 
مــی‌روی که بــا او بودنش تمام ســختی ها و 

تلخی ها را برای تو شیرین خواهد کرد.
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سخنرانی رهبر انقلاب 
خطاب به ملت ایــران

به مناسبت هفته بسیج
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کارشناسی فلسفه

عارفه فضلی بسم الله الرحمن  الرحیم
به ملت عزیز ایران سلام عرض می کنم. این 
روزها، روزهای مربوط به بسیج است. من 
یکــی دو نکته درباره ی بسیج می خواســتم 
عــرض بکنم. یکی دو مطلــب هم درباره ی 
مسائل غرب آسیا و مسائل خودمان عرض 

خواهم کرد.
نکتــه ی اولی که دربــاره ی بسیج می خواهم 
مطــرح کنم، این اســت که چرا مســئولین 
کشــور مقیدنــد که همه ســاله ایــن ایام را 
به یاد بسیج باشــند و بزرگداشــت بسیج را 
برنامــه قرار بدهند؟ جواب این ســؤال این 
اســت که بسیج باید در نسل‌های پی درپی 
جریــان پیدا کنــد و ادامه پیــدا کند. بسیج 
یک حرکت ارزشمند ملی است. انگیزه های 
بسیــج، هم انگیزه های خدایی اســت، هم 
وجدانی، هم ناشــی از غیرتمندی و اعتماد 
به نفس است. این برای کشور ثروت بزرگی 
اســت؛ این ثروت بایســتی نسل‌به نسل در 

کشور باقی بماند.
دشــمنی ها و طمع ورزی هــا زیــاد اســت، 
دخالت های قدرت ها در کشورها زیاد است 
و یک عنصر مقاومت در مقابل همه ی این 
ظلم هــا و زیاده روی هــا باید وجود داشــته 
باشــد؛ امروز این عنصر گســترش پیدا کرده 
و شــما می بینیــد که امــروز در خیابان های 
کشــورهای اروپا و حتی خود آمریکا به نفع 
مقاومت غزه و فلســطین شــعار می دهند. 
یعنــی این رویش عظیم و ارزشــمند که از 

ایــران آغاز شــد، امــروز به تدریج در بخش 
عظیمی از دنیا گسترش پیدا کرده است.

ایــن جریان مبارک، ایــن جریان بسیج، باید 
در زادگاه خــود کــه ایــران اسلامــی اســت 
بمانــد؛ و روزبــه روز هم ان شــاءالله قوی تر 
بشــود. با زنده بودن بسیج، مقاومت زنده 
می ماند. اگر بسیج سرحال و بانشاط باشد، 
آن پدیــده ی مقاومــت در مقابل زورگویان 
عالــم، زنــده خواهــد ماند و مســتضعفان 
عالم احساس پشت گرمی خواهند کرد. این 

نکته ی اول.
نکتــه ی دوم دربــاره ی شناســه‌ی بسیــج 

است؛ بسیج یعنی چه؟ بسیج چیست؟ 
بسیج یک چهره ی رســمی و ســازمانی دارد 
که بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
اســت؛ این چهره، ]هم[ چهــره ی باصلابتی 
است، ]هم[ چهره ی خدومی است. آنجایی 
که در مقابل دشمن قرار می گیرد، به معنای 
واقعــی کلمه دشمن شــکن و قوی اســت؛ 
آنجــایی کــه در مقابل مردم قــرار می گیرد، 
خدوم اســت. در زلزله هــا، در سیل ها، در 
حوادث طبیعی شــما بسیــج را در خدمت 
مردم مشــاهده می کنید؛ ایــن، آن چهره ی 

رسمی بسیج است.
کسانی که در عرصه های گوناگون فعال اند، 
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ـُرتلاش هستند، در علــم، در صنعت، در  پ�
اقتصاد، در دانشــگاه، در حــوزه، در محیط 
کســب وکار، در همه جا، همه‌ی کســانی که 
بــا انگیزه، با ایمــان و با امید مشــغول کار 
هستنــد، در واقع اجزای ایــن بسیج بزرگی 
هستند که سرتاســر کشور بحمدالله متنعم 
به وجود آن ها اســت. چنیــن مجموعه ای 
می تواند در مقابل نقشه ی دشمن بِاِیستد، 

با کار جهادی نقشه ی دشمن را خنثی کند.
دانشمندانی که در این جنگ دوازده  روزه به 
شهادت رسیدند، همه بسیجی بودند؛ رسماًً 
عضو سازمان بسیج نبودند؛ اما واقعاًً جزو 
بسیــج بودنــد و آن ها را باید یک بســیجی 
خالص دانست. سازندگان ابزارهای نظامی، 
بســیجی اند؛ کسی که صاحب منطقِِ محکم 
و زبــان گویا اســت و در مقابــل شبهه های 
دشمن می ایستد و مسائل را تبیین می کند، 
بسیجی است. آن پزشک یا پرستار فداکاری 
کــه در ایام جنگ بــه مجروحان رســیدگی 
می کند، بســیجی است. آن قهرمان ورزشی 
کــه در میدان‌هــای بین المللــی در مقابــل 
چشــم میلیون هــا انســان به خــدای خود، 
دین خود، ملت خــود، ابراز ارادت می کند، 
بســیجی اســت. در واقع بسیجی به معنای 

وسیع کلمه شامل همه  ی این ها هست.
ایــن بسیج متعلق به قشــر خاصــی نبود و 
نیست و همه ی اقوام و اشخاص گوناگون، 
جــزو این بسیج‌اند. نتیجه ای که من از این 
بیان می گیرم، این اســت کــه برای افزایش 

قــدرت ملی بایــد بسیج را قدر دانســت و 
تقویــت کــرد، باید بسیــج را به نســل های 
بعــدی منتقل کرد که همه بتوانند از برکات 
آن اســتفاده کننــد. ایــن راجع به مســائل 

مربوط به بسیج.
اما دو ســه نکتــه درباره ی مســائل منطقه 
عــرض می کنــم؛ نکته ی اول این اســت که 
ملــت ایــران در جنــگ دوازده‌ روزه، هــم 
آمریکا را شکســت داد، هم صهیونیست ها 
را. آمدنــد شــرارت کردند، کتــک خوردند و 
دســت خالی برگشتند؛ شکســت به معنای 
واقعــی کلمه این اســت. بنا به قولی، رژیم 
صهیونــی بیســت ســال بــرای ایــن جنــگ 
برنامه ریزی و آماده ســازی کــرده بود. ]اما[ 
دســت خالی برگشتند؛ قضیه بعکس شد و 
ناکام شــدند و حتی کســانی هم که با نظام 
زاویــه داشتند، در کنار نظام قــرار گرفتند و 
یــک اتحاد عمومی در کشــور به وجود آمد 

که باید این را قدر دانست و نگه داشت. 
بلــه مــا خســارت هایی دیدیــم، جان هــای 
عزیزی از دســت ما رفتنــد، در این تردیدی 
نیست؛ خب این طبیعت جنگ است، لکن 
جمهوری اسلامی نشان داد که کانون »اراده« 
و »قــدرت« اســت؛ می توانــد قدرتمندانــه 
بِاِیســتد و از هــای وهوی ایــن وآن واهمه 

نکند.
خسارت های مادی ای که بر دشمن وارد شد، 
بسیار بیشتر بود از خسارت های مادی ای که 
بر کشــور ما وارد شد؛ ما هم البته خسارت 
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دیدیم؛ اما او که حمله را شروع کرد، بیشتر 
از ما خسارت دید.

مطلــب دوم اینکــه؛ در این جنــگ دوازده‌ 
روزه، آمریــکا بشــدت ضــرر کــرد؛ آخریــن 
تســلیحات و پیشرفته ترین تسلیحات را در 
آفنــد و پدافنــد به کار برد اما نتوانســت به 

آنچه می خواهد برسد.
در فاجعــه ی غــزه، رژیم صهیونی بشــدت 
بی آبــرو و بدنام شــد و آمریــکا هم در این 
بدنامی و بی آبرویی در کنار آن رژیمِِ غاصب 
و ظالــم قرار گرفت و او هم بشــدت لطمه 
دیــد. امــروز منفورتریــنِِ انســان‌های دنیا، 
رئیس دولت صهیونی اســت و منفورترین 
سازمان و باندِِ حاکم در دنیا رژیم صهیونی 
است و از منفوریت او به آمریکا هم حتماًً 

سرایت کرده است.
دخالت های آمریــکا در نقاط مختلف عالم 
یکی از عواملی است که روزبه روز آمریکا را 
در دنیا بیشــتر منزوی و منفور می کند. هر 
جــا که دخالت کرده یا جنگ افروزی اســت 
یــا نسل کشــی؛ این هــا نتایــج ورود آمریکا 
اســت. جنگ پُُرخســارت اوکراین را آمریکا 
بــه راه انداخــت و بــه نتیجه هم نرســید. 
حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، تجاوز 
به سوریه، جنایاتش در کرانه ]‌ی باختری[ و 

غزه، همه  با پشت گرمی آمریکا است.
و اما چند جمله هم به عنوان نصحیت به 
فرزندان خودم، بــه ملت عزیز ایران عرض 

بکنم:

در برابــر دشــمن، همه بــا هم باشــید. در 
بین اقشــار و جناح های سیاسی، اختلافاتی 
وجــود دارد؛ لکــن در مقابل دشــمن مثل 
دوران جنــگ دوازده‌ روزه همه در کنار هم 
قرار بگیریم؛ این یک عامل بسیار مهم برای 

اقتدار ملی کشور عزیزمان است.
توصیــه ی بعــدی: از رئیس جمهــور محترم 
و دولــت خدمتگزار حمایــت کنیم. کارهای 
خوبی را شروع کرده اند؛ بعضی از کارهایی را 
که شهید رئیسی شروع کرده بود و نیمه کاره 
مانده بود، ادامه دادند و ان شــاءالله نتایج 
ایــن کارهــا را مــردم بعدها خواهنــد دید. 

بایستی از دولت حمایت کرد.
توصیــه ی بعــدی: همــه ی مــا‌ از اســراف 
اجتنــاب کنیــم؛ اســراف در آب، نــان،گاز، 
بنزین،خوراکی ها و ارزاق روزانه. از اســراف 
بایــد پرهیز کرد که یکی از مهم‌ترین خطرها 
برای کشــور و خانواده ها اســت؛ اگر اسراف 
نباشــد، بلاشک اوضاع کشــور خیلی بهتر از 

این خواهد بود.
و آخریــن توصیــه ی من: ارتباط بــا خدا را 
بیشــتر کنید؛ برای بــاران، برای امنیت، برای 
عافیــت، بــرای همه چیــز از خــدای متعال 
کمــک بخواهید؛ متضرعانه بــه درگاه خدا 
برویــد؛ ان شــاءالله خــدای متعال اســباب 

اصلاح همه ی امور را فراهم خواهد کرد.
والسلام علیکم و رحمةالله و  برکاته.

1404/9/6
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کارشناسی حقوق

مائده شریفی

دانشجویان آینده سازان جامعه: 
از آموزش تا عمل

دانشجو می تواند با علم و دانش خود تغییرات 
مثبتــی را ایجــاد کند و بــا ایده‌هــای نوآورانه 
خود به حل مشــکلات مختلف کشــور کمک 
کنــد. دانشــجو در مقــام آینده‌ســاز می تواند؛ 
آگاهی‌دهنده باشــد. این نقش را نه به عنوان 

یــک آموزگار؛ بلکــه به عنوان یک شــاگرد که 
دریافتی های خود و دانشــی که از اســتادانش 
کســب کرده را در مقام ایفــای نقش خود به 

جامعه عرضه کند.
دانشــجو بودن صرفاًً مختص زمان تحصیل 
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دانشگاهی نیست؛ بلکه کسب علم را در تمام 
دوران زندگی باید موردنظر داشت. دانشجویان 
بایــد به اهمیــت یادگیری و بــه‌ روز بودن نیز 
توجه کنند. در دنیایی که همه چیز به ســرعت 
در حــال تغییر اســت، برای موفقیــت در هر 
زمینه‌ای ما نیازمند مهارت های جدید و به‌ روز 
هستیم و قطعاًً کسب علم و مهارت همۀ راه 
نیست و عمل کردن به آنچه می‌دانیم و کسب 

کرده‌ایم هم لازم است.
چگونه دانشــجو می تواند به‌عنوان آینده ســاز 
جامعه و محرکی واقعی در مسیر رشد و ارتقای 

آن باشد؟
برای رســیدن به این هدف می توانند از طریق 

چندین راهکار مؤثر عمل کنند: 
۱. تحصیل و یادگیری مداوم: دانشجویان باید 
به یادگیری عمیق و مستمر در رشته های خود 
بپردازند. این دانش به آن ها کمک می کند تا در 
آینده به متخصصان و رهبران مؤثری تبدیل 
شوند که می توانند به حل چالش های جامعه 

کمک کنند.
اجتماعــی:  فعالیت هــای  در  مشــارکت   .۲
دانشجویان می توانند با شرکت در فعالیت های 
داوطلبانه و اجتماعی، به بهبود شرایط جامعه 
کمک کنند. این مشــارکت نه تنهــا به ارتقای 
مهارت هــای اجتماعی آن هــا کمک کند؛ بلکه 
بــه ایجاد تغییرات مثبت در جامعه نیز منجر 

می شود.
۳. ایجاد شــبکه‌های ارتباطــی: برقراری ارتباط 
بــا دیگر دانشــجویان، اســاتید و متخصصان 

می تواند به تبادل ایده ها و تجربیات کمک کند. 
این شــبکه ها می توانند فرصت‌های شغلی و 

همکاری های جدیدی را فراهم کنند.
۴. آگاهــی از مســائل اجتماعــی و سیاســی: 
دانشجویان باید نسبت به مسائل روز جامعه 
آگاه باشــند و در بحث ها و تصمیم‌گیری های 
اجتماعی مشــارکت کنند. این آگاهی به آن ها 
کمک می کند تا به عنوان شهروندان مسئول و 

فعال عمل کنند.
۵. نوآوری و کارآفرینی: دانشجویان می توانند 
با راه‌اندازی استارتاپ ها و پروژه های نوآورانه، 
به ایجاد شــغل و رونق اقتصادی کمک کنند. 
این ابتکارات می تواند به رشد و توسعه جامعه 

کمک کند.
۶. توســعه مهارت های رهبری: دانشــجویان 
بایــد مهارت های رهبری و کار تیمی را در خود 
تقویت کنند. عضویت و فعالیت در کانون ها، 
انجمن ها، تشکل های دانشگاهی و... می تواند 
بــرای توســعه‌ی این گونه مهارت هــا مفید و 

کمک کننده باشد.
۷. ترویج فرهنگ نقد و بررســی: دانشجویان 
باید به فرهنگ نقد و بررسی در جامعه کمک 
کنند. این فرهنگ می تواند به بهبود فرایندهای 
تصمیم‌گیری و ارتقای کیفیت زندگی در جامعه 

منجر شود.
بــا انجام این اقدامــات، می توانند به عنوان 
محرک های واقعی در مسیر رشــد و ارتقای 
جامعــه عمــل کننــد و آینده ای روشــن و 

پایدار بسازند.
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مهشید واعظی

دریا،دریا،
مرز  ایستادگیمرز  ایستادگی

بوی شور ماهی مرده می پیچید. غواصان 
جوان اطراف را نگاه کرده و به مسیر ادامه 
می‌دهنــد. دریــا آبی بود؟ صــدا می‌آمد، 
صدای صحبت عراقی ها بــود. دریا بوی 

شور ماهی مرده می‌داد. 
آه دریــای آبی! جوانی در مقابل غواصان 
دســتور ایســت داد. انگار چیزی فهمیده 
باشــد؛ شــاید هم رنگ‌وبویی عجیب در 
آب پیچیــده؛ شــاید بوی مــرگ! ثانیه‌ای 
بعد جریان برق درون آب جولان می‌داد! 

دریای آبی به رنگ خون درآمده بود. 
بــوی خونِِ گس ماننــد در بدن ماهیان 
مرده می پیچید. چشــم های باز غواص 
جــوان انــگار کــه بــه‌ دور دســت خیره 
گشــته و در انتظــار نور خموش گشــته 
بــود... . صــدا می آمد، صــدای خنده ی 
صــدای  می آمــد،  صــدا  نانجیبانــه. 
بی صــدای جنازه هــای در خــون خفته. 
خورشید سرک می کشــید، دریا ناله سر 

می داد. صدای خوشحالِِ مردی از پشت 
بی سیمِِ غواص جوان که درون آب فرو 

می رفت؛ می گفت:
- فرمانده صدامو داری؟ عملیات این ور 
خــوب پیش رفتــه دیگه نیــازی به گیج 

کردن دشمن نیست، برگردید. 
لبــان بی صدای غواص میان آب ســرخ 
بی صداتــر از همیشــه ســخن می‌گفت. 
آزاد  و  رهــا  قرمــز  آب  میــان  پلاکــی 
می چرخیــد و می چرخید و می چرخید و 
برق اشعه های خورشید رویش می تابید.
آب آبی بــود؛ مگــر چقدر گذشــته بود؟ 
صــدا می آمــد، صــدای موشــک. دریــا 
می لرزیــد. آســمان غــرق در ســیاهی، 
ناگهان نور می داد. حال موشــکی از دریا 
بــر خواســته بود، بــرقِِ پلاکــی خفته از 
کنارش عبور کرد. موشــک انگار از دریای 
آبی جدا شــده و به‌ ســوی گنبــدِِ آهنین 

می رفت!






